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ایران و آمریکا شد

چوب حراج  بر  کف 
پیاده روها

بگومگوی توییتری 
اصولگرایان  ادامه دارد

حربه جدید تلویزیون
 براى آشتى با  دایى

ریکاوری سیاست

تحلیلگران سیاسی  از  بسیاری 
بر این نکته تأکید دارند که سیاست 
داخلی ایران چه قبل و چه بعد از 
کرونا دچار نوعــی رکود و رخوت 
بــوده اســت. حتی برخــی بر این 

باورند که ایــن ویروس موجب فراموشــی وضعیت 
رخوتناک سیاســت داخلی ایران شده و آن را تا حدی 
از آمــاج حمــلات اپوزیســیون در امان نگه داشــته 
است. چندان معلوم نیســت که اگر کرونا به جامعه 
ایران ســرایت نمی کرد، سیاســت داخلی چه وضع و 
حالی داشت. انتخابات مجلس یازدهم با هر تحلیل 
خوش بینانه ای نشان داد سیاست و چهره های سیاسی 
همه جناح ها در بین مردم وضعیت مطلوبی ندارند و 
اگر ویروس کرونا به دادشــان نمی رسید، آنان در میان 
انفعال مردم و حملات اپوزیســیون از پا درمی آمدند 
و این یعنــی چهره های سیاســی فرصــت دارند در 
پشــت بلای کرونا که ســپر بلای آنان شده، به احیای 
خود بپردازند. از طرفی دیگــر برخی تحلیلگران هم 
تصویرهای آخرالزمانی از پساکرونا می دهند که معلوم 
نیست چقدر به واقعیت نزدیک است. تضادها همواره 
در سیاست تعیین کننده اند. اکنون که جامعه دست به 
گریبان بیماری کرونا اســت، تا زمانی که این بیماری از 
پا درنیامده و عادت نشده، چهره های سیاسی فرصت 
دارند به احیای خــود بپردازند؛ همان کاری که احمد 
شــاملو با ادبیات، به ویژه ادبیات کلاسیک در دهه ۶۰ 
کرد. او با حمله به شاهنامه پای بسیاری از چهره های 
فرهیخته فرهنگی را که در خواب زمستانی فرو رفته 
بودند، به میدان کشــید و آنان هریک به قدر وسعت 
دانش خود در دفاع از شــاهنامه به او تاختند. سخنی 
به گزاف نیســت، اگر بگوییم احیای مجدد شــاهنامه 
و خروج چهره های فرهنگــی از انفعال در آن دوران 
مرهون بصیرت سیاســی احمد شــاملو است. آنچه 
اکنون بیش از پیش سیاست داخلی ما به آن نیاز دارد، 
شوک واقعی به پیکره نیمه جان سیاست است؛ شوکی 
کــه آن را احیا، جراحی و بعــد از ریکاوری به جامعه 
بازگرداند. با وضعیت کنونی اصلاح طلبان اگر این امر 
شدنی نباشد، کار بسیار سختی است. مهم تر اینکه چه 
کســی می تواند این شوک را به پیکره سیاست داخلی 
از جمله بــه طیف اصلاح طلبــان وارد کنــد؛ آن هم 
اصلاح طلبانی که منفک از سیاســت داخلی نیستند. 
شــاید از این منظر انتقادات کرباسچی به سید محمد 
خاتمی تأمل برانگیز باشــد که بتــوان آن را نمونه ای 
از این شــوک دهی ارزیابی کرد؛ اما با واکنش هایی که 
کرباســچی با آن روبه رو شد، معلوم شد که او به هر 
دلیلی نمی تواند مرجع این شوک باشد؛ به ویژه اینکه 
مشکل چهره های سیاســی ایران را در این ببینیم که 
آنان بیش از آنکه شــور سیاســت داشــته باشند، در 
خدمت سیاست اند. به معنای دیگر آنان در استخدام 
سیاســت اند و برای سیاســت ورزی ثبت نام کرده اند. 
مانند کارمندان مؤسسات تجاری که در استخدام یک 
مؤسسه اند و باید همســو و هم ارز سیاست های این 
مؤسسات تجاری گام بردارند و قدرت عمل ورزی شان 
در حیطه معینــی، تعین یافته   و به تصرف نهادهای 
رسمی درآمده اســت و از این رو آنان سازگار و همسو 
با این نهادها دســت بــه عمل می زنند. شــاید برای 
چهره های کنونی سیاسی بحث از «اراده آزاد» معنای 
کاربردی  و واقعی نداشــته باشــد و بیش از هر چیز 
خودِ این چهره ها هستند که با هرگونه سیاست ورزی 
به شیوه آزاد مخالف اند؛ اما وضعیت کنونی بی اعتنا 
به خواسته و میل آنان پیش می رود و اگر چهره های 
سیاســی از وضعیت استخدامی خارج نشده و ابتکار 
عمل را به دست نگیرند، آهسته و پیوسته در مؤسسه 
بزرگ سیاست بازنشســته خواهند شد. بازنشستگان 
از تــوان تهی اند و کاری جز خاطره  نویســی ندارند. از 
ســوی دیگر با انتقاداتی از جنس سخنان کرباسچی 
و دیگر اصلاح طلبان به خاتمی نمی توان سیاست را 

احیا کرد. 

سرمقاله

احمد غلامى . سردبیر
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حرف اول

وظیفه دولت 
در قبال امنیت مالی مردم

در چند قرن گذشته مفهوم دولت 
و نقــش آن در جامعــه بشــری 
تحولــی جــدی یافته و مــردم از 
جایــگاه رعیت به شــهروندان و 
اربابان دولت ارتقا یافته اند. طومار 
وظایف دولت روزبه روز طولانی تر شــده و متناسب با 
رشد اقتصادی و سیاسی جامعه، توقعات شهروندان 
از دولت افزایش می یابــد. با بروز هر حادثه طبیعی، 
اعم از زلزله، ســیل، توفــان و خشک ســالی و نیز با 
شیوع بیماری های واگیردار، با شکل گیری بحران های 
اقتصادی و اجتماعی و کلا هــر پدیده  نوظهوری که 
آرامش زندگی شهروندان را برهم بزند، بلافاصله این 
ســؤال در ذهن ناظران نقش می بنــدد که آیا دولت 
به وظایــف خود به خوبی عمل کرده   یا خواهد کرد؟ 
یکــی از محورهای مهم وظایف دولت ها گســترش 
امنیت مالی برای شــهروندان است؛ بدین  معنی که 
دارایی های شــهروندان باید با امنیــت کامل از گزند 
حوادث حفظ شــود و کسی متعرض حقوق مالکانه 
آنها نشــود. صدور اسناد مالکیت، تعریف و شناسایی 
اشکال مختلف مالکیت معنوی و...، همه و همه جزء 
وظایف دولت برای تثبیت حقوق مالکانه و گسترش 
امنیت مالی در جامعه اســت. حــال با این مقدمات 
سؤال بسیار مهمی مطرح می شود: در شرایط تورمی 
کــه ارزش دارایی هــای نقــدی شــهروندان کاهش 
می یابد، به ویژه در دوران حاکمیت تورم دورقمی که 
این کاهش ارزش سرعتی ســرگیجه آور پیدا می کند، 
دولت چه وظیفه ای در قبال حفظ دارایی شهروندان 
از گزند تــورم دارد؟ بــه بیان دیگر، وقتــی از دولت 
انتظار می رود خســارت های خشک ســالی یا سیل را 
جبران کند، آیــا می توان تورم را بلیــه ای متفاوت با 
ســایر بلایای طبیعــی و غیرطبیعی دانســت و برای 
دولت در قبال آن وظیفــه ای تعریف نکرد؟ با توجه 
به این واقعیت که بروز تــورم در اصل نتیجه اعمال 
سیاست های نامناسب اقتصادی از طرف خود دولت 
اســت و حتی فراتر از آن، تورم موقعیت مالی دولت 
را در مقابل شهروندان تقویت کرده و از ارزش بدهی 
دولت به آنان کم می کند، اندیشــیدن به این ســؤال 
اهمیت بیشتری پیدا می کند.اکنون دولت ها می توانند 
با افزایش حجــم نقدینگی و افزودن بر نرخ تورم راه 
آســان و کم دردســری برای تأمین مالی برنامه های 
عملیاتی خود طی کنند. ازایــن رو اقتصاددانان تورم 
را یک نوع نظام مالیاتی ناعادلانه تلقی می کنند، زیرا 
بخشــی از ارزش دارایی اقشار کم درآمد جامعه را به 

دولت منتقل می کند.

ناصر ذاکرى . کارشناس اقتصادى
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یادداشت

نواندیشى دینى، اخلاق و فقه

  نواندیشــی دینی گفتمانی است که با رویکردی 
غیرســکولار، به اعتبار فقه سیاسی و اجتماعی قائل 
است و ســعی می کند قرائتی عقل محور، مردم سالار 
(دموکراتیک) و حقوق بشــری از دین به دست دهد. 
طبق این تعریف، مرزبندی این گفتمان با گفتمان های 
دیگر- مانند گفتمان سنتی، ســنت گرایی، بنیادگرایی 
و بالاخــص گفتمان روشــنفکری دینی- مشــخص 
می شود. گفتمان نواندیشی دینی در ایران با متفکرانی 
مانند حجت  الاسلام والمســلمین دکتــر داود فیرحی 
شناخته می شــود، اندیشمند و نویســنده پرکاری که 
آثار زیادی را به رشــته تحریر درآورده اســت. هدف 
این نوشــتار رویکردی انتقادی به گفت وگوی مجازی 
اخیر ایشان (با انجمن اندیشه و قلم) است: انتقاد یک 

نواندیش دینی به نواندیش دینی دیگر!
۱- دکتر فیرحی، بر خلاف دکتر عبدالکریم سروش 
(و دکتر سروش دباغ)، به درستی سعی می کند بین دو 
گفتمان روشنفکری دینی و نواندیشی دینی تمایز ایجاد 
کند، هرچند این دو در بســیاری از مسائل فکری با هم 
مشــابهت دارند و در مقابل گفتمان هایی چون اسلام 
سیاسی و رویکرد ســنتی و سنت گرایی قرار می گیرند. 
درحالی که برخی روشنفکران دینی بر خلط دو گفتمان 
روشــنفکری دینی و نواندیشــی دینی اصــرار دارند، 
صاحب این قلم ســعی کرده بین دوگانه روشنفکری 
دینی/ نواندیشــی دینی حداقل در شــش مورد تمایز 
قائل شود: منبع معرفت (عقل مدرن/ نگرش تعاملی 
به دین و عقل مدرن)، اعتبار فقه سیاسی (تشکیک در 
فقه سیاسی و فقه اجتماعی/ اعتبار محدود آن)، نسبت 
عقل و دین (داشتن جانب عقل مدرن در تعارض عقل 
و دین/ پاسداشــت جانب دین)، نســبت ادله فرامتنی 
و متنــی (تکیه بر ادله برون دینــی و فرامتنی/ تکیه بر 
ادله درون دینی و برون دینی)، سکولاریسم (گرایش به 
با سکولاریسم)، روش شناسی  سکولاریسم/ مرزبندی 
دینی (تکیه بر ادله فرامتنی/ تکیه به ادله فرامتنی در 

کنار اجتهاد مصطلح).
تمایــز  در  مســئله  مهم تریــن  شــاید   -۲
شــش گانه فــوق، بحــث اعتبــار فقه سیاســی و 
نســبت آن بــا اخلاق باشــد. بــر اســاس نظریه 
محــدود اعتبــاری  سیاســی  فقــه  همــروی، 
- صرفــا در حد تعیین احــکام وضعیه و تکلیفیه 

خمسه- دارد و نمی توان باری بر دوش آن نهاد.
۳- اگر هدف بررسی اعتبار فقه سیاسی در پروژه یا 
گفتمان نواندیشی دینی باشد، چاره  ای جز پاسداشت 

صناعــت فقه، قواعد حاکم بر آن و حرکت در مســیر 
اجتهاد (حتی با رویکردی نواندیشــانه) نداریم. قبلا 
کتاب «فقه و حکمرانی حزبی» نشــان داد که چندان 
به این چارچوب مقید نیســت و اینک در گفت وگوی 
مجازی اخیر، در راســتای تأیید نواندیشی دینی و نقد 
روشــنفکری دینی مدعاهایی مطرح شده که نیاز به 
برهان و اســتدلال دارد (نحن ابنــاء الدلیل، کلما مال 
نمیل). به نظر می رســد قدر اشتراک نقد دکتر فنایی 
و دکتر مجاهدی به گفت وگوی اخیر این مسئله باشد. 
اگر ادعا می شــود که «روشــنفکری دینی تحت تأثیر 
جریان چپ، دیــن را به ایدئولوژی تبدیــل کرد» باید 
دید در خصوص همه، از جمله دکتر شریعتی و دکتر 
ســروش، کلیت دارد یا نه و اساسا چرایی این مسئله 

است که اهمیت دارد. 
۴- در خود فقه سیاســی هم اگر ادعا می شود که 
رویکردی نواندیشانه نیاز اســت، باید بر نقاط کلیدی 
انگشــت گذاشــت. همان گونه که دکتر میرموسوی 
اشــاره دارد، باید به مســائلی مانند میزان اعتبار بنای 
عقلا و ســیره عقــلا و همچنین ارشــادی بودن اوامر 
و نواهی شــارع مقدس در حوزه مســائل سیاسی و 
اجتماعــی (طبق مبانــی آیت االله منتطــری) توجه 
کرد. نواندیشــی دینی باید بتواند به شــکل روشمند 
نشــان دهد که چرا برداشتش مستدل تر یا سازوارتر از 
رقبایش است. بله، «فقه طرد شدنی نیست»، اما مهم 
این است که چگونه اعتبارسنجی شود. نظریه همروی 
با برداشــتی از «عقل» سعی کرده نشان دهد که فقه 
سیاســی دانش معتبری، با حدوحدودی مشــخص 

است.
۵- به اعتقاد دکتر میرموسوی، پرداختن به مفاهیم 
مدرن با رویکرد فقهی و تطبیق آن با مفاهیم و ابواب 
موجود در سنت فقهی نباید به کژتابی یا زمان پریشی 
منجر شود: «به عنوان نمونه آیا تطبیق نظریه بازی در 
علم سیاست مدرن با باب سبق و رمایه در فقه سنتی 
و توجیه فقهی تحزب بر اســاس آن، همچنان که در 
کتاب «فقه و حکمرانی حزبی» صورت گرفته، نوعی 
کژتابــی و مصادره به مطلوب نیســت؟ آیا بهره بردن 
از  مفهوم خطابات قانونی در توجیه نوعی برداشــت 
مردم سالارانه استحسان شخصی نیست؟ آیا این نوع 

تطبیق در چارچوب سنت فقهی اعتبار دارد؟».
۶- همچنین، اگر هدف برداشت نواندیشانه از دین 
باشد، نمی توان با فقه و روش شناسی برخورد گزینشی 
و ابزارگونه کرد. برخورد گزینشی یعنی تکیه بر نکاتی 
که مؤید به نظر می رسند و نادیده انگاشتن دیگر موارد. 
به طور مثال، در پروژه دکتر فیرحی مشــخص نیست 
چه برداشتی از روش شناسی پسامدرن فوکویی وجود 
دارد و چگونه این روش می تواند به فهم بهتر (تاریخ) 

فقه کمک کند. 

یادداشت

تورم؛ سرقت از جیب فقرا

 ۱. جامعه  ای که از درد گرســنگی فقرا و ســیری 
اغنیا برانگیخته نباشــد اخلاقی و انسانی نیست؛ این 
یک شــعار انگیزشی صرف نیســت که امام علی(ع) 
گوشــزد فرموده: «خداوند از نخبــگان جامعه، عهد 
و پیمان گرفته که در برابر شــکم بارگی ســتمگران و 
گرسنگی مظلومان سکوت نکنند». جلوه هایی از این 
گفتار در دهه های گذشــته به انحای مختلف مطرح 
شده اســت و در صدر پیام های نسل انقلاب، تابلوی 
جانبداری از محرومان، پابرهنگان و کوخ نشــینان به 
چشــم می خورد. کلیدواژگان دولت مســتضعفان و 
حکمروایی معطوف به طبقات فرودســت حکایتگر 
یک گفتمان انســانی عمیق اســت که نظام طبقاتی 
تبعیض منــد را خلاف کرامت و حقوق بشــر قلمداد 
می کند و تحمیل محرومیت اکثریت طی ســوداگری 
رانتی اقلیت معدود را تاب نمی آورد. باری این اندیشه 
از یک بازی نمایشــی یا مستمسک سیاسی مقطعی 
رأی جمع کن با چاشــنی مانور های پوپولیستی متمایز 
اســت. نگاه تأمینی و حمایتگرانه از محرومان از یک 
تفکر راهبردی نشئت  گرفته که جامعه متأثر از دوگانه 
فقر مطلق– غنای مطلق را شــکننده، آســیب زده و 
خشــونت مآب پنداشته اســت و تقدیر ایران را چنین 
ناعادلانه نمی خواهد. این تفکر از مشــروطه تا دولت 
مــدرن رفاهــی تنظیم گر امــروز با نظریه هــای نوین 

حکمرانی مطلوب نمایندگانی دارد.

۲. در قــاب تاریــخ، تصویــر و صــدای محرومان 
کتمان شده و به واسطه همین سنت دیرین، واژه قشر 
مستضعف مرادف با ضعیف نگه داشته شده (با فاعل 
مجهــول) در جــولان اراده هــای تکاثرطلب خطاب 
می شــود. یعنی ســوداگرانی هســتند که نفعشان و 
وجودشان در ضعیف نگه داشتن اکثریت است. وقتی 
کشوری داراســت و منابع ارزشــمند هفتمین ثروت 
طبیعی جهــان را دارد ولی بخش درحال رشــدی از 
مردم فقیرند، یعنی یا کارآمدی سیســتماتیک عدالت 
اجتماعی ضعیف است یا توزیع منابع کمیت لنگ دارد 
یا انگیزه اولویت مدار برای زدودن فقر مفقود است یا 
دست های فاسد نفعی در این قصه اندوخته اند. پیامد 
این وضعیت کاستی، مولد خشم، ناامیدی و گسست 
اجتماعی و محملی برای انکار وجود فقراســت. آنها 
کــه درگیر حداقل معیشــت هســتند، رخصتی برای 
عرض  اندام اجتماعی یا مجال مطالبه و پرسشــگری 
ندارنــد و فقــط می تواننــد دریچه  ای بــرای حیات 
حداقلی و زیســت بخورونمیر به ســمت جامعه باز 
کنند و ســایر حقوق، عزت و کرامت آنها تحت فشــار 
فقر، از بین  می رود. گاهی شنیدن خودکشی بچه های 
فقیر، محرومیت خانواده های بــی کار از عزت نفس، 
ســفره های تهی شــده، اســتعدادهای به خاطر فقر 
کتمان شــده و کودکانی که حداقل حــق حیات را در 
سیاهه ســطل زباله ها می جویند، همه آن شعارهای 
جامه عمل نپوشــیده را جلوی چشم ها می آورد. این 
تابلــو، تلنگری بــه غیرت اجتماعی همــه ما و البته 
اظهارنامه  ای خطاب به مسئولان است که امروز باید 
حاصل کشت خود را درو کنند. غرض این انگاره حکم 

صادرکردن نیست؛ به علت ها پرداختن است.
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